دعای مشلول 


خواص دعای مشلول 


دعای حضرت امام حسین (علیه السلام) که برای جوانی است که به مکافات گناه 
خود گرفتار شده بود و به دعای مشلول مشهور است. امام حسین (علیه السلام) 
فرمود: با پدر خود علی بن ای طالب(علیه السلام) در شبی تاريك مشغول طواف 
کیبه معظمه بودم. هیچ کس در طواف نبود و جاعت زوار خوابیده بودند. همه 
چشم ها در خواب بود که نآگاه ناله شخصی را شنیدم که به کعبه پناه آورده. طلب 
فریاد رسی می نود و به آواز بسیار حزینی از دل پردرد می الید و زاری می نود و 
این شعر را می خواند :ای خدایی که دعای بیچارگان را در شب تاريك بری آورد 
ای برطرف کننده بلاها و بهاری هاء آیندگان به سوی تو پیرامون خانه تو خواییده اند 
و آگاه شده اند تو را ی خوانند و حال آن که چشم تو ای (قبوم) به خواب نرفته 
است .خدایا ! بخش مرا به کم خود. درگذر از ناه من و بسیار رج کی ای کی 
که به سوی او آفریدگان دست دراز نموده اندو در حرم او و پناه آورده اندء آگر 
شش تو به متصران بهدرگامت برسد کیست که بر ناهکرن با ادن نعمت ها 
بخشش فاید ؟ احضرت امام حسین(علیه السلام) فرمود که پدرم به من فرمود: ای 
اباعبدالثه آیا ناه این شخص را شنیدی که از گناه وق للع از ترس ار طلن 


فریادرسی می ناید؟ گفتم: بلی شنیدم. فرمود: آن خص را پیدا کن» شاید او را بمینی. 
امام حسین(علیه السلام)فرمود: در آن شب تاريك کشتم و در میا يان خواییده ها او را 
چون میان رکن عرافی و مقام ابراهم(علیه السلام)رسیدم. خصی را دیدم 
که به نماز ایستاده | است .گفتم: السلام مج م این یی 
داری و پناه به خدا آورده ی نشکا خود را از خدا طلب می کنی» بی 
روج ید کرد ۳0 ی 
داد و خن نگفت و اشاره مود که پیش بروء جلو افتادم و آن شخص پشت سر من 
آمد تا آن که خدمت امیرالومنین آمدیم. گفتم: این است آن که ناله می کرد .امیرالومنین 
نگاه کد» دید جوانی ۱۱| پاکزه پوشیده 
بود. فرمود: ای جوان, از کدام قبله ای؟ گفت: از بکی از قبیله ما. فرمود: داستان 
ور و جوان گفت :چگونه 
خوامد بود حال کسی که عاق پدر گشته و به او بی ادبی موده و گرفتار تشنگی و 
انواع بلاها و اقسام مصیبت ها شده؟! او را حسرت و نا امیدی فرآگرفته و دعای او 
مستجاب نی کردد؟ امپرالومنین فرمود: چرا حال تو چنین شد؟ جوان گفت: میان 
قبیله خود پیوسته به لهو و لعب مشهور بودم و دام به نافرمانی و طرب مشغول 
یب ی و 
ملاحظه نی نمودم و پروایی از خدا نداشت. مرا پدری بسیار تحربان بود که از 
ی اخروی می ترسانید و ی 
هر زوا مها شک ریفس اوه فش لها 


فریاد برآورد و از گنامان تو فرشتگان بزرگ به تنگ آیند. تا چه حدّ چنین کارها 
کنی و چرا مرتکب کنامان می شوی؟ امرگاه پدرم در نصیحت اصرار می مود و در 
موعظه پافشاری می کرد» او را منم و آزار می نمودم و به او له می کردم و او را ی 
زدم. روزی از او پولی طلبیدم که آن را از من پنپان نموده بود. چون آن را مضائقه 
فود. خود رفتم که بردارم و آن را در کارهای حرام صرف کنم که ميشه مشغول آن 
با نی خواست نگذارد آن را بردارم پدر خود را زدم ودست او را پیچیدم 
و پول را از دست او بیرون آوردم و رفتم. پدرم خواست ست که دنبال من آید. دست 
۳ از جای برخبزد. از آزار و شدّت دردی که به ا 

رسانیده بودم. نتوانست که از جای خود حرکت نماید. پس این شعر را خواند :او را 
پروریدم تا آن که مثل شتر بزرگ و قوی میکل گردید " به گونه ای که هر گاه می 
ایستاد. دوش او مساوی با کومان شتر بود. در زمان کدی به او خوردنی می دادم * 
هرگاه گرسنه می شد. از خوردنی ها پاکیزه تر و نیکوترین را می دادم .اما چون در 
ول جوانی خود به کال رسید. و قامت او مثل نیزه بلند گردید. برمن ستم نود و 
مال مرا ربود. همچنین دست مرا پیچید دست او را خدا بپیچاند که غالب بر او 
خداست ,پدرم به خد ی یاد نمود که به زیارت خانه خدا | می رود و شکایت من 
را ی نماید و بر من نفرین می کند. چند روز روزه گرفت و چند رکعت ناز گزارد و 
فرین نمود» سپس بر شتر خود سوار شد و بیرون رفت و بیابان ها ببود و طی 

رودخانه ها کرد و بر که ما بالا رفت و پایین آمد تا آن که در روز ج اکبر به مکه 
معطمه رسید. پس از شتر خود پاین آمده. متوجّه خانه خدا گردید و طواف خانه 


فود و سعی صفا و مروه کد. بعد از آن به مسجد ارام آمده. به پرده های کمبه 
چسبید و خود را به آن آویخت و زاری نمود و نفرین کرد و این اشعار را خواند :ای 
خدايي که حاجیان با مشمّت به سوی او آمدند سوار بر شنران از بلاد دور در 
نهایت دوری» من به درگاه تو آمده اع, ای خدايي که کی را انا امید نمی کین ۳ 
ات حلکا خاک زی ی و در مت ما 
, پسر من از عاق شدن من نی ترسد پس حق مرا ای و تییتنی 
یی او را فلج سازی *۱ 
خدایی که منره است» زائیده ذشده ونزائیده است .جوان افزود: به حقّ خدایی که 
آسیان را بلند کرده و آب روان را جاری نموده» منوز دعای پدرم تام نشده بود که به 
من بلايي نازل شد که می بینید .جوان جامه خود را بالا زد و پهلوی خود را ظاهر 
| 
پدرم القاس می نودم برای من دعا کند. در مان موضعی که مرا نفرین کرد اما قبول 
نی کرد تا آن که 
و نرم روی را تا مودم و او را بر آن سوار کردم و از شهر بیرون آمدیم» به امید آن 
که از این بلا نجات یام نا آن که در اثنای شب به منطقه 


امسال بر من ترخم کرد و خواهش مرا قبول نمود. برای او شتر جوان 


ای رسیدمم. ناگاه از آن 
0 ای پربد و شتری که پدرم بر آن سوار بود رم کرد و او را در دژه 

سنگلاخی میان دو سنگ انداخت. چون به او رسیدم» فوت شده بود. پس او را 

در همان موضع دفن نمودم .حضرت امیرالومنین(علیه السلام) فرمود: مزده که اکنون 
ای ی یحایر که زو را سره کید 


و در آن اسم خدای بزرگ و غالب و بخشنده است. خدا به برکت این دعا حاجت 
کی را بری آورد که اين دعا را بخواند و به او آنچه را که از خدا خواهد می بخشد و 
به برکت این دعا تم و هم او برطرف می شود و از او اندوه رفع ی کردد و بهاری 
برطرف می شود به برکت این دعا شکستگی او درست می شود و فقیر» توانگر می 
گرد و فرض او داده ی شود و از او چشم زخ بری گردد و کناهان او آمرزیده می 
شود و عبب های او پوشیده می شود .نیز از ترس هر شیطان سرکش و هر جتار 
ظالم این می کردد. آگر این دعا را هر بنده فرمان برداری بر که بخواند. از جای خود 
متلاشی می شود. آگر بر مرده ای بخواند. خدا او را زنده ی گرداند. آگر کسی این 
دعا را بر آب بخواند. روی آن راه می رود» به شرط آن که به او تکر راه نیابد . 
حضرت امیرالومنین افزود: ای جوان» باید از گناهان پرمبز نمایی و از آنچه کرده ای 
توبه نفایی. به تو رح کردم. باید که شّت خالص برای خدا. و اعتقاد درست داشته 
باشی. این دعا را در طلب معصیت نخوانی و تعلیم نکنی مگر به کسی که به دین او 
اعغاد داشته باشی. اگر نقّت خود را خالص نایی. خدا حاجت تو را بری آورد و در 
خواب پیفمبر را خوامی دید که تو را به پشت و به اجابت حاجت تو بشارت دهد . 
حضرت امام حسین(علبه السلام) فرمود: خوحایی من به سبب مطلع شدن به فایده 
دعا ببشتر از خوثحال شدن جوان بر برطرف شدن ناراحتی اش بود. چون دعا را از 
پدر خود نشنیده بودم. بعد از آن حضرت امیراومنین(علیه السلام)به من فرمود: 
دوات و کاغذی بیاور. چون حاضر نودم فرمود: بنویس آچه را که بر تو ی خوان. 


پس حضرت امیرالمنین(علیه السلام) به آن جوان فرمود: هرگاه شب دهم شود. این 
دعا را بخوان. صبح بعد به خبر و خویی نزد من ببا. امام حسین(علیه السلام) فرمود: 
که جوان دع را گرفت و رفت. صبح منگام. منوز به کاری شروع نکرده بودیم که 
دیدیم جوان حیح و تندرست آمد و دعا در دست او بود و می گفت: قسم به خدا 
که در این دعا اسم اعظم است! حاجت من به رب کنبه سوگند. که برآورده شد . 
پس حضرت امیرالومنین علی بن ای طالب(علیه السلام) فرمود: نقل کی چه شد. 
جوان گفت: چون شب دهم شد و عمه به خواب رفتند و تاریکی شب همه را فا 
گرفت» دعا را بر کف دست خود گذاردم و آن را به سوی آسیان بلند کردم و خدا را 
ای ابا چنیا یز ,در مرتبه دوم آوازی شنیدم که: 
دعای تو مستجاب شد. بس است. خدا را سم اعظم خواندی ,پس خواییدم» 
چون خواب رفتی در خواب حضرت رسالت ۷ له علیه وآله )را دیدم که 
دست مبارك خود را بر بدن من مالید و فرمود: اين اسم اعظم را محافظت کیْ. تو بر 
خبر و خویی صستی. چون بیدار شدم. خود را حیح و سالم يافتم» چنان که می 
ببی. خدا تو را جزای خبر دهد. 





من لت پانيكک بشم الا له امن الژجم یا ذ الجلال دب 
6 و ی 09 ول کیّف هو و لا 

ین فو و لا یت ول فق یا 5 الم و الملکوتِ تا ذا العرّة و 
جروت يا مك یا فذوش یا سلام یا مُومن زفیغ یا منیغ یا سمیغ یا علج 
با حکم با کر با حليم با دب بان با عظیم. با حنان با متا با دیا 
مشتعان یا جلیل یا جمیل یا من یا عریز با جتاز با متکبر. یا الق 
يا باریْ يا مُصوَر با مفید با وذود یا تعبد یا قریب يا مجیب يا رقیبٍ یا 
حییبٍ یا بیغ یا فاضل یا واصل یا طامز یا مُطهر یا قادز یا منتیز و 
گییز تا مکی با اد با دبا من ملد وم ولد و مینکن 
اد با وکیل یا کنیل نا مقیل یا مُنیل یا یل یا دلب یا عادي یا بادي با 
ول یا آخز یا طایز با بان یا حا با فاضي با عایل یا یو الجَاجذُون 
لجاملون غلوا کیرً با عم یا شام یا ادخ یا فاخ یا مرخ با تاصر ب 
نتقصر یا مك یا نتم یا باعت 5 دی هن لا کی 
اختاج ای ظهیر و لا کن معه 4 لا 


معَه وَزیژٌ 2 اد مَعَه مش و له 


4 الا نت فتعالیت عم با وثر با فد یا صذ يا سئد با نی با مخیس با 


نویر رم سر 


۱ 
من دعی آجاب با طهوز با شکور يا َو با ور یا و الّور یا مد 
۳ یرای ی 
یا تخر یا الب يا غاب یا من لا یمه هارب با توا ب یا اب با ماب 
2 مُسیب الأشجاب یا هی الایواب. با من حیّث ما هآ با رازة 
وی 9 لمکان با شدید الایگان و یا یل 
مان یا لازنا ی 5 ال مك فقتز وب ی بط فخیر و یا مر 
ید فشکر و یا من غصي فغفر و سر یا من لا خویه الفکز و لا یذ 
ی و بدا ی و يا خالق الّور 

ال با ۵ ال ود و الکرم ا من لا یطاً عزشه فده با َجُود الأجودیت لا 
چم یت نید تا ده مك 


۰ 
حصر 


وز الازض و السَماوات. یا سابغ عم یا افع ال الکنات با ول 

الحخستات تا با رفبع ار یا معصي الشولات ب یا مخ الامُوَاتِ یا مُطل 
ی و روا ی 
مُنجخ الطِاِ يا قاضيٍ الحَاجاتِ يا مُزل ارات یا زاجم العبرَاتِ و 


۹ ی تا 


مد ۰ 


فقیل اْعترات با کاشف و الاخسان یا 5 فك و 


رجا نا عظم انب من وک تم نی شأن له شان 
عن شان با ب] فرع امین با شم اشامت 2 9 
مش جیبرین با مان و ریا 
الفشتجیر با من له القذیز و یی با من عیبر یه یب با تن لا 


بحتاخ یت و و ای حون من راجم لشیم کی 
| رازق الجفل الصفبر یا جایر الْعظم الکیبر یال کل آسبر با مق 
۱ تخیشین نع ار با 


باس الفر با عضعهٌا الَْاّف یات | 4 
صاجب کل قرب پب نا منت کل وجید تا لاک طرید با ویک 

شرید با عافط کل ضاّه با و بکل شیم خیم با مرن هو یک شیء تصبز 

یا من و علی کل مَيء قدیز. با مزسل الاح یا فالق الاضباح نا بات 

ا دا الجود و السَماح یا من یییه کل مفتاح یا سامع کل وت 

هس بَفة وت يا غدّن نی شدّنی ی 











۰ کم 


مایق کل قوت با مخيي کي 2 

عافظي في عزتتي یا مُونيي نی وَخدَنی نا ول في نغعتي یا کتفي جن 

تغيبی | روت وم مس وین 
یا در من لا خر 4 يا کف من 


عماد له یا سید مَنْ لا سَتد له 


کف 4 یا ژگن من ل زکن 4 ی خی من لا یات 4 با جاز من لا از 
4. با جاري اللصیق با رن لوق : ۱۳ ینت العتیق 
با شفیش یا زفیی عبات مَن لا طیات اه با جاز من 1 از .با جر 
الق با کي اوق ]هي بشخقین با وب ات التي با شغیق ‏ 
لش وب نا یف طز رت با ارب للع تیا 
تر من آبي ود جیب با لش نی اشماتفگني من له 
العضیق و اضف عني کل عم و و یق و اكنتي شر ما لا اطی و 
ی عطق نوشف علی و جعل اَ ی قاییل با از 
غزاب صل علی فعقد و آي عفد و علی خیم لزلون ز و الاک 
ایب غل رگ من الب و کت عَن موی اقب با من بر 
گر یی با من دی (مقاعیل نایم یا من قبل فزبان ابیل 
الاة و رد لوشع لافس بغد غزوی امن تط عیقب ام 
موی و آَخصن فرح مرج بل عمران با من حصن ی بن مان 
اجک و الوامب شلیمان ملک اي لخد من بغیه با من تضر 5 
ییالول الْبَايرة با من أغطی اضر شعیب یا من اخذ 
اميم خلیلا با من اند موسی کلم و اند مُحقداً ی ال یه و ال 


یز مین خلبلا و حببً] من و تنود فا آقی و قوع لوح من قبل 
نوا هم أَض و نی و تیه آفوی نا من در علی تم لوط و 
مدع علی قَوم یا مضطنی موی باکمات با من غَنر لادم خطیله و 
|ذریش برمته با من تجی وحا نالرت تا من لک عادا الاولی 
رما با رجج با رجا يا رجم یا دا الجلاي و لارام بان القلال و 
لارام دا الجلال و لاکرامبه بهبه بهبهبه ه. آَشلت طاعتل 
من . سك بکل مَشلّة سال پا أَحَد من رضبت عه فحتفت له 
وب وب ایو خرن رس 
غود با (۱) و فلت: (أذغونيآشتجب ل(۲) و فلت: وا سا 
ای وه ام قلاخ و خر ده من بغده سَبعه 
یر ما تهث کیماث الّه » و سا بأنعایك الخشتی اي یا نی 
وی یی ۷ و اه ی 
ی را الارض من 
سور و فلت: با عبادی از شرفوا علل ان هر 
)و نت اي هي و أطمٌَ نی ۳ یا موْلای سِ 
دعان)(۳) 6 وعذتیی و قَذ دعوئك 6 آمزتي فافعل پي گذا وکذا.(۵) 


۳1 8 


ترجه ی دعای مشلول 


به نام خداوند بخشنده حربان 


خداوندا ! از تو به حرمت نام تو درخواست می کنم» به نام خدای بخشنده مربان» ای 
صاحب بزرگواری و احسان» ای زنده» ای پایندهء ای زنده ای که خدایی جز تو ست» 
ای که اوست و بس, ای کسی که نی داند احدی که او چپست و چگونه است 
سر و 3 , ای صاحب پادشامی و ملکت» ای خداوند با 
عزت و بزرگواری» ای پادشاه» ای پاکیزه از قص هاء ای سام از همه عیب هاء ای امان 
دمنده. ای حفظ کننده و تگاهبان | ای غلب کننده. ای رم ای 
۳ ان تقدیر کننده» ای آفریننده. ای صورت دهنده. ای نفم بخش» ای تدبر 
کننده ای قدرشند. ای آغاز کننده» 14 بازگرداننده» ای نایود کننده» ای دوست دارنده» 
ای ستایش شده. ای عبادت شده. ای دور ای نزديك به همه چیز ای برآورنده 
حاجت ها ۳ تین ای کفایت کننده ای پدید آورنده» ای بلند مرتبه. ای بازدارنده 
بلاهاء ای شنواء ای دانا» اف ذرست ودای ای خفتته» اف بردبارء ای پایتدهه اي 
یسک , ای دانا, ای جاویدان» ای بلند مرتبه» ای بزرگ. ای محربان» ای بخشنده» 
ای جزا دهنده, ای باری دهنده» ای بزرگ مرتبه. ای نیکوکار» ای کارگزار» ای ضامن 
روزی خلایق» ای قبول کننده توبه و پشیانی» ای رساننده خیر» ای صاحب شرف, ای 
راهفا؛ ای رساننده به راه راست» ای نعمت دهنده به خلقی سس ای اوّل همه 
ای ار هه شا ام ۱ کار او اشی هی ام که فان او شان اس 
ای پاینده. ای همیشگی» » ای داز ای رک بل در اقا 
جدا سازنده حق از باطل» ای بخشنده نعمت ماء ای پاك ای ی 


ای تواناء ای بسا ربا قدرت» ای بزرگ» یرنف : یکتاء ای پی همتاء ای 
مقصود در حاجت ها ای که : تز که ف نله مشدهنو اراقم مه 
مود یراک ی ی 
حتاح بوده است. با او خدایی نبوده. از آنچه کافران (ستمکاران) می گوبند برتری» تو 
0 ای داناء ای بلند مرتبه» ای بسپار بلند مرتبه. ا ای کشاینده ا ای بسپار 
قع رسان» ای راحتی دهنده. ای جات دهنده ای پاری کننده» اک انتقام گیرنده. ای 
ملاْك کننده» ای دریابنده. ای دادستاننده. ای برانگزاننده پیامران» ای مبراث برنده. 
ای پیش از همه چیز» ای پایان» ای جوینده. ای غلبه کننده» ای کسی که از او هیچ 
گريزنده ای پنهان ی شود. ای قبول توبه کننده. ای قبول بازگشت کننده. ای بخشنده 
عطاها, ای سبب ساز سیب ها ای کشاینده درها , ای کی که در هر جایی توسط 
و وی ای بسیار باث ا ای جزا دمنده شکر گزار» ۳ 
معصیت هاء ای آمرزنده گناه هاء ای روشنی بخش روشنی, ای چاره ساز کارماء ای 
دانای امور ریز. ای آگاه. ای بزرگوار (ای خوار کننده گنامکاران) » ای روشنی بخش 
عم ا نایود کننده او قیاقش زو پدامع: ام و کاخ ای یی همتا. ای 
بان ای پناه خلایق» ای معقد. ای یی پایان» ای کارگزای وفا کننده به عهد و وعده 
خویش» ای سلامت دارنده» ای احسان کننده, ای نیکوی کننده. ای حفظ کننده 
بندگان» ای نعمت دهنده. ای زیاد بخشنده ای زیاده چخش» ای که با می بخشی» 
ای بسیار کرم کننده» ای یکتاء ای کسی که بلند مرتبه است و غلبه نموده, ای کسی که 
مالك و توانا شده ا یت و آموز شان ود کی رآ ماخ مود ای 
کین که پرسئیده شده و جزا داده ای کی که ا و را بندگان نافرمانی کردند» رک 
ایشان را ۳ ای کی که ! 3 | اندیشه ها درك نمی کند و ا و را چشم نی 
یند و بر او کاری پوشیده نیست. ای روزی دهنده آدمیان. ای تعبین کننده ارزش ما و 


اندازه, ای بلند مکان, ای آن که صفات او والاست. ای تغیبر دهنده وقت هاء ای قبول 
کننده قربانی ها ای خداوند بخشش ی ای صاحب عرّت و پادشاهی ای 
مربان» ای بخشاینده ا وک 2 ای کی که در هر جا همست 
ای شنونده آوازها , ای قبول کننده دعاها» ای دمنده مطلب ها. ای برآورنده حاجت ها 
ای فرود آورنده برکت هاء ای رح کننده بر گریه کننده ماء ای درگذرنده از لغزش هاء 
2 برطرف کننده اندوه ها ای صاحب تکرق هاء ای بلند کننده مرتبه ها ای دهنده 
درخواست ها ای عطاکننده درخواست ها ۱ ای زنده کننده مردگان» ایس 
پزاکندکی هام ای آگاه بر نش :ماء ای برگرداننده آنجه نچه را که نایاب شده ا اقج کی یر ۱ 
آوازها مشتبه نی شود. ای کسی که او را درخواست ما دلکیر نمی کند و او را اارکعا 
نی پوشاند. ای روشنی بخش زمین و آسمان هاء ای آن که نعمت های او کامل است 
0 دفع کننده عقوبت ها ای آفریننده بندگان» ای گردآورنده امّت هاء ای شفا دمنده 
بماران» ای آفریننده روشنی و تاریکی ماء ای صاحب بخشش و کرم» ای کسی که بر 
عرش او میچ پایی نرسیده است» ای نیکو کننده ترین نیکوکنندگان» ای بخشنده ترین 
بخشندگان» ای شنواترین شنوندگان و ای ببناترین بینایان. ای پناه دهنده پناه جویان» 
ای آمان دفتده رد ان آفششت مشاه هاه امد امه ای دوس انآ 
فریادرس فریادرس طلبان» ای نهایت آرزوی طلب کنندگان ای ممنشین هر تهاء ای 
همراز هر تهك ِ_ رانده شده» ای پناه هر رمیده. ا و وی 
ای رح کننده پر بزرگ ای روزی دهنده طفل کوچك» ای درست کننده استخوا 
شکسته. ای آزاد کننده هر دربند و اسپر. ی و یت ای 
نگاهدارنده ترسان پناه جو» ای کی که چاره کدن و اندازه مودن دست اوست. ای 
کبی که دشوار بر او آسان است» ای کنی که در دانستن چیزما به بیانی احتیاج ندارد. 
ای کی که بر همه چیز تواناست» ای کی که بر هر چیز داناست ای کی که بر همه 


چیز پبناست» ای فرستنده بادما, ای شکافنده شب مت برون آوردن صبح ان 
برانگیزنده روح هاء ای صاحب عطا و بخشش, ای کنی که به دست قدرت اوست هر 
کلیدی» ای شنونده هر آوازی» ای پیشی گرنده بر همگان, ای زنده کننده هر شخصی 
پس از مرگ ای امید و ذخیره من در روز سختی. ای تگاهدارنده من در منگام پی 
کی ای ممراز من در تهایی. ای دمنده نعمت. ای پناه من در هنگابی که فکرم به 
جایي نرسد وش خالد و فایند. ای امید 
کنین. که امیدی برای او نباشد ۱ ی تکیه کا ه کی که تکیه گامی برای و نباشد» ای امید 
کنین که امیدی برای ای دمک کی رب او نباشد» ای 
پناه کی که پناهی برا ی او نباشد» ای گنج کی که کنجی برای تال ی امید. کنو 
که امیدی برای ار او نباشد. ای همسایه 
کی که ممسایه ای برای او باشد. ای همسایه من که به من متصل است. ای پنامگاه 
من که قدرٌند است. ای خدای من. ای پروردگار کبه. ای حربان» ای یار مصاحب. 
مرا از حلقه های تنک بلا ِ از من هر اندوه و غم و تنگی را برطرف کی» مرا ! 
شرٌ آنجه قدرت بر صهبر ن ندارم کفایت کر آنچه طاقت دارم یاری کی» ای 
بازگردا ننده یوسف ۳ یعقوب» ای برطرف کننده بهاری ایّوب» ای آمرزنده گناه داود» 
ای بالا برنده عسی پسر مر و نجات دهنده او از دست جاعت بود» ای برآورنده 
دعای بوذس در تاریی هاء ای برگزیننده موسی» ای کی که رای آدم گناه او را آمرزیده 
است و ادریس را ( به جایگاه بلند) به رحمت خود بالا برده است» ای کسی که نوح را از 
و یی ی ای کی که قبیله ها زا کل اون و فتزری موقزا | ملاك ساختف 
ایشان کسی را باق نگذاشت و قوم نوح را که پیش از ایشان سمکارتر و سرکش 
و کنو رز ماه ری 
شعیب را حلاك مود. ای کسی که ابراهبم را دوست خود گرفته. ای کنی که موسی را 


همسخن خود گرفته و مشمد را (که خدا بر او و بر آل او و بر پیغمبران رحمت فرستد) 
کی رف اش ای که به لقان دانایی بخشیده ای که به سلهان پادشامی را 
داده که برای کسی پس از او سزاوار نبیست. ۱[ 
گردنکشان یاری کرده. ای کنی که به خضر زندگانی را بخشید و برای پوشع ( پسر نون) 
نور آفتاب را پس از فرو رفتن آن برگردانید»اری کرده. ی کم ی که به خض زندگنی را 
بخشید و برای پوشم( پسر نون) نور آفتاب را پس از فرو رفتن آن برگردانید. ای کی که 
دل مادر موسی را قوی گردانید و عورت و ابروی مرج دختر عمران را نگاهداشت» ای 
کسی که یی پسر رکریا را از گناه حافظت نود. و از موسی خشم او را فرو نشاند. ای 
کی که زکریا را به وجود یحی مژده داده» ای کسی که برای جات اسیاعیل از کشته 
ٍِ_ِ_ بزرگ را فدا نمود» ای کنی که قربانی ماییل را قبول نود و دوری از 
رمت خود را بر قابیل گردانید. ای فرستنده گروه ها برای یاری شمد. رحمت فرست بر 

مد و آل مد و بر همه فرستادگان و فرشتگان که نزدیکان و فرمابرداران تو هستند. از 
تو هر حاجتی را که همه درخواست کرده انده درخواست می کنم و تو ا ز آنان خشنودی» 

پس بر خود اجابت حاجت را لازم ساخته ای , ای خداء ای خدا. ای خدا. ای 
بخشنده» ای بخشنده» ای بخشنده. ای ربان. ای حربان. ای حربان ای بخشنده 
ای مربان. ای بخشنده» ای حربان» ای خداوند زرگی و بخشش: ای خداوند بزرگی و 
بخشش» ای خداوند بزرگی و شش ۰ به حق نی آن نام به حق آن نام به 
حق آن نام» به حق آن نام به ح آن نام به ح آن نام. » از تو درخواست می کنم به 
حق هر نای که به آن ذات خود را نامیده ای يا آن را در یکی از کتاب های خود فرو 
فرستاده ای يا آن را در دانش نهانی نزد خود نهاده ای ( و به جایگاه های عرّت و عرش 
تو و نهایت رت تو) و به حرمت این کلام که آکر درختانی که در زمین است. قا 
شوند و دوات آنها دریا شود نام های خدا قام نمی شود و به آخر نمی رسد (مانا خدا علبه 


کننده و درست کردار است) به حق نام های نیکوی تو که ی نت ای 
موده ای و گفته ای: ی توا یی » پس خدا را آن نام ها بخوانید 
یز گفته ای: مرا : بخوانید» تا حاجت شا را برآورم. . و گفته ای وی 
هت خواستن حاجتی از تو بپرسند. بگو: من به به آها نزدیک دعای خواننده را» هرگاه مرا 
بخواند اجابت می کنم ( پس باید دعوت مرا اجابت کنند و به به من ایان بیاورند. شاید 
رشد یابند ) وگفته ای: ای بندگان من که بر خود ستم نوده اید. از مت خدا نا امید 
2 
۳ ای پروردگار من» به تو امید دارم ای آقای من و در بر آوردن حاجتی اه 
دارم» , ای مولای من همچنا ن که مرا وعده داده ای و تو را خوانده ام , همچنان که مرا 
فرمودی» آن گونه که شایسته توست. انجام بده ای بخشنده و درود رت 


۲ 


الم تجل لولیک الفرج 
تظم (تمدعلی شرطان) 


